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 رحلت حضرت رسول 

ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است، ستایش مخصوص خدایی است، 

ن را مقهور و مغلوب ساخت و ستایش برای خدایی که به وسیله که با مرگ ستمگرا

مرگ بلندپروازیهای پادشاهان را پایان داد و زندگی آنها را از قصرها به گورستانها و از 

ها به تاریکی قبرها، و از عشق بازی با زنان و جوانان به  روشنایی و زرق و برق کاخ

دی و زندگی در رفاه و آرامش همراه با من های جانکاه و از بهره سوی دردها و مشقت

 طعام و شراب به چهره کشیدن در نقاب خاک سوق داد.

کنیم و به تو امیدوار وتسلیم تو هستیم، خود را به  خداوندا، ما تنها به تو اعتماد می

 های تو امیدواریم. کنیم و فقط به کرم و بخشش گذاریم و تنها به تو توکل می تو وامی

 که به راستی خدایی جز خدای یکتا نیست و او هیچ شریکی ندارد.دهم  گواهی می

نیازی که هیچ چیزی نه در زمین و نه  رقیبی که هیچ مخالفی ندارد. بی یکتای بی

ها و زمین در اختیار  تواند] او را ضعیف و ناتوان سازد و همه آسمان در آسمان [نمی

 اوست.

 .تواند حکم و فرمان او را برگشت دهد کسی نمی

ازلی و ابدی فقط اوست. پنهان و پیدایی که فراتری غیر از او نیست و به کنه همه 

گاه و عالم است و قدرت او بر همه چیز احاطه دارد.  چیز آ

ای جاودان، صاحب ملک و ملکوت، و شکوه و قدرت مطلق است که  او زنده

 ست.مرگ و نیستی را بر عالم و کائنات مقدر ساخت و خود جاودان و ابدی ا
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خداوند است که  هبنده و فرستاد دهم که پیامبرمان حضرت محمد  و گواهی می

مأموریتش را انجام داد و امانت خود را ابلاغ و مردم را نصیحت کرد. خداوند متعال به 

او غم و اندوه را از بین برد، وی پروردگارش را اطاعت کرد و دعوت او را لبیک  هوسیل

و به ندای [فرشته حق] جواب داد. در طول زندگیش با گفت، در راه حق تلاش کرد 

های [زیادی] دست و پنجه نرم کرد و موانع و مخالفتهای فراوانی را از سر راه  سختی

برداشت. برای هدایت گمراهان و راهنمایی سرگشتگان راه [نجات] را نشان داد تا اینکه 

گاه را تعلیم داد، منحرف و گمراه را به سمت راستی ه دایت کرد و ترسو را اطمینان ناآ

ی داد و انوار الهی و خیر و ایمان و توحید را گستراند، همان 
ّ
بخشید، مضطرب را تسل

گستراند. پس خداوندا به او که پیامبر این  گونه که خورشید نورش را در تمام روز می

 امت است و برای دعوت و رسالت الهی فرستاده شده بهترین پاداش را عنایت بفرما.

و خاندان و یارانش و همه کسانی که از هدایت او  و بر پیامبرمان (محمد)، 

رو اویند، رحمتت را افزون و  نمایند و دنبال کنند و به روش او عمل می پیروی می

 مبارک بفرما.

 امّا بعد: 

تردید خداوند زمین را آفرید و از میان تمام سطح زمین سرزمین حرم را  بی

اماکن دیگر برتری داد. و آسمانهای هفتگانه را آفرید، و بالاترین برگزید و آن را بر 

آنها را انتخاب نمود و آن را به سبب نزدیکی به کرسی و عرش خودش بر دیگر 

 آسمانها برتری داد.

ها  ها را آفرید [و از میان آنها] بهشت فردوس را بر سایر بهشت خداوند بهشت

 ار داد.ترجیح داده و سقف آن را عرش رحمان قر

ها را خلق و از میان آنها جبرئیل و اسرافیل و میکائیل را انتخاب  و خداوند فرشته

 نمود.

 پس جبرئیل صاحب وحی و پیامی است که قلوب و ارواح به آن زنده است.
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و میکائیل صاحب قلمرویی شد که حیات زمین و همه موجودات زنده، وابسته 

 به آن است.

است که همگان به وسیلة آن در روز رستاخیر و اسرافیل، دارندة شیپوری 

 شوند. برانگیخته می

گان خود را برگزید و  و خداوند انسان را خلق کرد و از میان آنها پیامبران و فرستاده

های خود پنج پیامبر اولوالعزم را انتخاب نمود و از میان پیامبران اولوالعزم  از فرستاده

 گزید و او را بر همة مخلوقات برتری داد.را بر دوست و عزیز خود حضرت محمد 

 .چقدر شیرین است! سخن گفتن درباره رسول خدا 

او پیشوای پیامبران و پرهیزگاران و پیشوای پاکان، آخرین پیامبر، سرور بزرگان، و 

صاحب شفاعت عظمی در روز قیامت، مقام محمود بلندمرتبه، پرچم برافراشته شده 

داوند به او سعة صدر داد و [او را از بند غم و حیرت [اسلام] و حوض کوثر است. خ

رها ساخت] و نام و یاد او را بلندمرتبه و گرامی کرد. و بار سنگین را از [دوش] او 

 ها پاک و منزه نمود. برداشت و او را از همه زشتی

 ﴾٢ غَوَىٰ  وَمَا صَاحِبُُ�مۡ  ضَلَّ  مَا﴿  عقل او را منزّه نمود، پس فرمود:
 .»] گمراه نشده و به بیراهه نرفته استیار شما [محمد « .]٢النجم: [

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿ او را در راستی و صحّت [قولش پاک نمود] و فرمود:  هَوَىٰٓ ل
 .»گوید و از روی هوی و هوس سخن نمی« .]٣النجم: [ ﴾٣

 شَدِيدُ  ۥعَلَّمَهُ ﴿او را در تعلیم دادن [بوسیله جبرئیل] پاک و بریء کرد و فرمود: 
 .»[جبرئیل] بس نیرومند بدو آموخته است« .]٥النجم: [ ﴾٥ قُوَىٰ لۡ ٱ

 ﴾١٧ طََ�ٰ  وَمَا َ�ُ ۡ�َ ٱ زَاغَ  مَا﴿بینایی او را از عیب و نقص منزه نمود و فرمود: 
چشم [محمّد در دیدن، به چپ و راست] منحرف نشد [و به خطا نرفت] و « .]١٧النجم: [

 .»بایست ببیند و بنگرد] یزی نگریست که میسرکشی نکرد [تنها به همان چ
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ىٰٓ  مَا فُؤَادُ لۡ ٱ كَذَبَ  مَا﴿و قلب او را پاک گردانید و فرمود: 
َ
النجم: [ ﴾١ رَأ

 .»دل [محمّد] چیزی را که دیده بود تکذیب نکرد« .]١١

لمَۡ ﴿آلایش ساخت و فرمود:  اش را پاک و بی و سینه
َ
 ﴾١ رَكَ صَدۡ  لكََ  حۡ �َۡ�َ  �

آیا ما سینه تو را نگشودیم و سعه صدر به تو ندادیم [و دلت را از بند غم و « .]١الشرح: [

بزرگ نبوت  حیرت رها نساختیم و تاب تحمّل نابسامانیهای جاهلیت و سختیهای مسئولیت

 .»]را به تو عطاء نکردیم

 پاک و منزه گردانید و فرمود: 
ً
 ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  �نَّكَ ﴿او را کاملا

. پس »تو دارای اخلاق بزرگ [یعنی صفات پسندیده وافعال حمیده] هستی« .]٤قلم: ال[

 است. –عزّ و جل  –او حبیب خدا و دوست اوست و او بزرگوارترین آفریدة خداوند 

تردید خداوند از همه پیشینیان عهد و پیمان [موکد] گرفته، که به حضرت  بی

م که فرستاده شد یاری بدهند. هم چنان ایمان بیاورند و او را آن هنگا رسول اکرم 

 که خداند بزرگ و والا مرتبه در سوره آل عمران فرموده است:

خَذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ ٱ أ ٓ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ قَ مِيَ�ٰ  �َّ  ُ�مَّ  مَةٖ وحَِكۡ  بٖ كَِ�ٰ  مِّن تُُ�مءَاتيَۡ  لمََا

 ٓ قٞ  رسَُولٞ  ءَُ�مۡ جَا صَدِّ نَّهُ وَ  ۦبهِِ  مِنَُّ َ�ُؤۡ  مَعَُ�مۡ  لمَِّا مُّ  قاَلَ  ۚۥ َ�نَُ�ُ
قۡ 
َ
خَذۡ  ُ�مۡ رَرۡ ءَأ

َ
ٰ  ُ�مۡ وَأ َ�َ  ٰ ْ قاَلوُٓ  ي� إِۡ�ِ  لُِ�مۡ َ� قۡ  ا

َ
ۚ رَرۡ أ ْ شۡ ٱفَ  قاَلَ  ناَ ۠  هَدُوا ناَ

َ
 وَ�

ٰ ٱ مِّنَ  مَعَُ�م  .]٨١عمران:  آل[ ﴾٨١ هِدِينَ ل�َّ

د را از [یکایک] پیغمبران «
ِّ
و [به خاطر بیاورید] هنگامی را که خداوند پیمان موک

پیروان آنان] گرفت که چون کتاب و فرزانگی به شما دهم و پس از آن پیغمبری  [و

آید و [دعوت او موافق با دعوت شما بوده و] آنچه را با خود دارید تصدیق نماید، 

باید بدو ایمان بیاورید و وی را یاری دهید [و به آنها] گفت: آیا [بدین موضوع] 

ان پذیرفتید؟ گفتند: اقرار داریم [و فرمان را اقرار دارید و پیمان مرا با این کارت

پذیرائیم. خداوند به آنها] گفت: پس [برخی بر برخی از خود] گواه باشید و من هم 

 .»)با شما از زمره گواهانم
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لتُْ « فرمودند: آمده است که پیامبر  سدر حدیثی به روایت از ابوهریره   فُضِّ
نبِْياَءِ  عَلىَ 

َ
عْطِيتُ : �سِِتٍّ  الأ

ُ
كَلِمِ، جَوَامِعَ  أ

ْ
(و� رواية  باِلرُّعْبِ، وَنصُِرْتُ  ال

حِلَّتْ مس�ة شهر) 
ُ
غَناَئمُِ، لِىَ  وَأ

ْ
رضُْ  لِىَ  وجَُعِلتَْ  ال

َ
 وَمَسْجِدًا، طَهُورًا الأ

رسِْلتُْ 
ُ
  وَأ

َ
لَقِْ  إِلى

ْ
در شش مورد بر [سایر] پیامبران « .»النَّبِيُّونَ  بِىَ  وخَُتِمَ  كَافَّةً، الخ

ام: به من فصاحت و بلاغت ارزانی شده، و با ایجاد رعب [بوسیلة خدا در  شده ترجیح داده

ها برایم حلال  ام (و در روایتی به اندازه مسیر یک ماه) غنیمت دل دشمنان] یاری داده شده

گشته و زمین برای من همانند مسجد پاکی قرار گرفته است، و من برای همه مردم فرستاده 

 .»م و نبوت با من خاتمه یافته استشدم و آخرین پیامبر من
 اند. این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

 وَمَثلََ  مَثَِ�  إِنَّ « کند که فرمود: حدیثی را از پیامبر روایت می و ابوهریره 
نبِْياَءِ 

َ
حْسَنهَُ  بيَتْاً َ�َ�  رجَُلٍ  كَمَثلَِ  َ�بِْ�  مِنْ  الأ

َ
جْمَلهَُ  فأَ

َ
 مِنْ  نةٍَ لَبِ  مَوضِْعَ  إِلاَّ  ، وَأ

ُ  وََ�عْجَبوُنَ  بهِِ  َ�طُوفوُنَ  النَّاسُ  فَجَعَلَ  ، زَاوَِ�ةٍ 
َ

 هَذِهِ  وضُِعَتْ  هَلاَّ  وَ�َقُولوُنَ  ، له
ناَ قاَلَ  اللَّبِنةَُ 

َ
ناَ ، اللَّبِنةَُ  فأَ

َ
ل من و پیامبرانی که قبل از من «. »النَّبِيِّ�َ  خَاتمُِ  وَأ

َ
همانا مَث

ل مردی ا بوده
َ
ست که ساختمانی را در نهایت نیکوئی و زیبائی بنا کرده است و اند همانند مَث

های آن جا گذاشته است [هنگامی] که مردم شروع  ای از گوشه مکان یک آجر را در گوشه

گویند: ای کاش این آجر در  آید و می کنند به گردش در اطراف آن، از آن خوششان می می

بخاری و [. »ن آجرم و من خاتم پیامبرانمگرفت؛ پیامبر فرمودند: من آ جای خود قرار می

 .]اند مسلم این حدیث را روایت کرده

ناَ« فرمودند: کند که پیامبر  روایت می و ابوهریره 
َ
ِ  سَيِّدُ  أ

َ
 يوَْمَ  آدَمَ  وَلد

قِياَمَةِ 
ْ
لُ  ال وَّ

َ
قَبْرُ  َ�نهُْ  ينَشَْقُّ  مَنْ  وَأ

ْ
لُ  ال وَّ

َ
لُ  شَافعٍِ  وَأ وَّ

َ
عٍ  وَأ روز قیامت  من در«  .»مُشَفَّ

شود و اولین  هستم و اولین کسی هستم که قبر برای او شکافته می سرور فرزندان آدم 

 .]اند مسلم و ابوداود و ترمذی این حدیث را روایت کرده[. »شفاعت کننده هستم
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شود، روزی که خورشید به زمین  پس روزی که غم و غصه بر تمام مردم زیاد می

آید، جهنم آورده  از سوزش خورشید به جوش میگردد و سر آدمیان  نزدیک می

در حدیثی که عبدالله بن مسعود آنها را روایت کرده  شود، چنان که پیامبر  می

فَ  سَبعُْونَ  لهََا يوَْمَئِذٍ  بِجهََنَّمَ  يؤَُْ� « اند: است، خبر آن روز را داده
ْ
ل
َ
 كُلِّ  مَعَ  زِمَامٍ  أ

فَ  سَبعُْونَ  زِمَامٍ 
ْ
ل
َ
شود در حالی که هفتاد هزار  جهنم آورده می«.»وَ�هَاَ�ُرُّ  مَلكٍَ  أ

بخاری و [. »کشند افسار دارد و به همراه هر افساری هفتاد هزار فرشته هستند که آن را می

 .]اند مسلم این حدیث را روایت کرده

کشد و به پیروی از خشم پروردگار  زمانی که جهنم مخلوقات را ببیند، زوزه می

کشند، و هیچ  کند. زمانی که مخلوقات آن را ببینند فریاد می فریاد و سر و صدا می

تواند بر پاهای خود بایستد و در زانو  کدام از آنها به خاطر حسرت، بیم و ترس نمی

 افتد.  زده به خاک می

ةٖ  ُ�َّ  وَترََىٰ ﴿ مَّ
ُ
[ای مخاطب در آن روز] هر ملتی را « .]٢٨الجاثیة: [ ﴾جَا�يِةَٗ  أ

نه و خاضعانه، چشم به انتظار فرمان یزدان در محضر دادگاه خداوند بینی که [خاشعا می 

 .»اند دادگر و مهربان] بر سر زانوها نشسته
انجامد پس برخی به برخی  و این وضع بر همه مردم حتی پیامبران، به طول می

بینید چه حال و وضعی دارید؟ [در چه حالی به سر  گویند: آیا نمی دیگر می

کشید که نزد  بینید چه بر سرتان آمده است؟ آیا انتظار کسی را نمی یبرید؟] آیا نم می

خداوند برای شما شفاعت کند؟ پس [در این هنگام] بعضی از مردم به بعضی دیگر 

 را بیاورید.  گویند که آدم  می

اند، آمده  که بخاری و مسلم و احمد آنرا روایت کرده در حدیثی از ابوهریره 

ناَ« فرمودند:  است که روزی پیامبر
َ
قِياَمَةِ  يوَْمَ  النَّاسِ  سَيِّدُ  أ

ْ
 بمَِ  تدَْرُونَ  وَهَلْ  ال

ُ  َ�مَْعُ  ؟ذَاكَ  قِياَمَةِ  يوَْمَ  ا�َّ
ْ
لِ�َ  ال وَّ

َ
 َ�عْضُ  َ�يقَُولُ  وَاحِدٍ  صَعِيدٍ  فِى  وَالآخِرِ�نَ  الأ
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توُنَ . آدَمَ  اْ�توُا لِبَعْضٍ  النَّاسِ 
ْ
نتَْ  مُ آدَ  ياَ َ�يقَُولوُنَ  آدَمَ  َ�يأَ

َ
بوُ أ

َ
بشََرِ  أ

ْ
 خَلقََكَ  ال

 ُ مَرَ  رُوحِهِ  مِنْ  ِ�يكَ  وََ�فَخَ  �يِدَِهِ  ا�َّ
َ
  لَناَ اشْفَعْ  لكََ  فسََجَدُوا المَْلاَئَِ�ةَ  وَأ

َ
 إلِى

لاَ  رَ�ِّكَ 
َ
  ترََى أ

َ
نُْ  مَا إلِى

َ
لاَ  ِ�يهِ  �

َ
  ترََى أ

َ
 رَ�ِّ  إنَِّ  آدَمُ  َ�يَقُولُ  بلَغََناَ قدَْ  مَا إلِى

وَْمَ  غَضِبَ 
ْ

 َ�هَاِ�  وَ�ِنَّهُ  مِثلْهَُ  َ�عْدَهُ  َ�غْضَبَ  وَلنَْ  مِثلْهَُ  َ�بلْهَُ  َ�غْضَبْ  لمَْ  غَضَباً الي
جَرَةِ  عَنِ    اذْهَبوُا َ�فْسِى  َ�فْسِى  َ�عَصَيتْهُُ  الشَّ

َ
  اذْهَبوُا َ�ْ�ِى إِلى

َ
 . نوُحٍ  إِلى

توُنَ 
ْ
نتَْ  نوُحُ  ياَ َ�يقَُولوُنَ  نوُحًا َ�يأَ

َ
لُ  أ وَّ

َ
  رُّسُلِ ال أ

َ
رضِْ  إِلى

َ
اكَ  الأ ُ  وسََمَّ  ا�َّ

  لَناَ اشْفَعْ  شَكُورًا َ�بدًْا
َ

لاَ  رَ�ِّكَ  إِلى
َ
نُْ  مَا ترََى أ

َ
لاَ  ِ�يهِ  �

َ
 ؟بلَغََناَ قَدْ  مَا ترََى أ

َوْمَ  غَضِبَ  قدَْ  رَ�ِّ  إنَِّ  لهَُمْ  َ�يَقُولُ   وَلنَْ  مِثلْهَُ  َ�بلْهَُ  َ�غْضَبْ  لمَْ  غَضَباً اليْ
 َ�فْسِى  َ�فْسِى  قَوِْ�  عَلىَ  بهَِا دَعَوتُْ  دَعْوَةٌ  لِى  كَانتَْ  قَدْ  وَ�ِنَّهُ  مِثلْهَُ  َ�عْدَهُ  َ�غْضَبَ 
  اذْهَبوُا

َ
 .إبِرَْاهِيمَ  إِلى
توُنَ 

ْ
نتَْ  َ�يقَُولوُنَ  إبِرَْاهِيمَ  َ�يأَ

َ
ِ  نبَِىُّ  أ هْلِ  مِنْ  وخََلِيلهُُ  ا�َّ

َ
رضِْ  أ

َ
 لَناَ اشْفَعْ  الأ

 
َ

لاَ  رَ�ِّكَ  إِلى
َ
  ترََى أ

َ
نُْ  مَا إِلى

َ
لاَ  ِ�يهِ  �

َ
  ترََى أ

َ
 ؟بلَغََناَ قَدْ  مَا إِلى

َوْمَ  غَضِبَ  قدَْ  رَ�ِّ  إنَِّ  إبِرَْاهِيمُ  لهَُمْ  َ�يَقُولُ    مِثلْهَُ  َ�بلْهَُ  َ�غْضَبْ  لمَْ  غَضَباً اليْ
 إِ  اذْهَبوُا َ�فْسِى  َ�فْسِى  كَذَباَتهِِ  وذََكَرَ . مِثلْهَُ  َ�عْدَهُ  َ�غْضَبُ  وَلاَ 

َ
 اذْهَبوُا َ�ْ�ِى لى

 
َ

توُنَ  مُوسَى  إِلى
ْ
 .مُوسَى  َ�يأَ

نتَْ  مُوسَى  ياَ يَقُولوُنَ �َ 
َ
ِ  رسَُولُ  أ لكََ  ا�َّ ُ  فضََّ  عَلىَ  وَ�تِكَْلِيمِهِ  برِسَِالاَتهِِ  ا�َّ

  لَناَ اشْفَعْ  النَّاسِ 
َ

لاَ  رَ�ِّكَ  إِلى
َ
  ترََى أ

َ
نُْ  مَا إِلى

َ
لاَ  ِ�يهِ  �

َ
 ؟ناَبلَغََ  قَدْ  مَا ترََى أ

َوْمَ  غَضِبَ  قدَْ  رَ�ِّ  إنَِّ   مُوسَى  لهَُمْ  َ�يَقُولُ   مِثلْهَُ  َ�بلْهَُ  َ�غْضَبْ  لمَْ  غَضَباً اليْ
ومَرْ  لمَْ  َ�فْسًا َ�تلَتُْ  وَ�ِ�ِّ  مِثلْهَُ  َ�عْدَهُ  َ�غْضَبَ  وَلنَْ 

ُ
 اذْهَبوُا َ�فْسِى  َ�فْسِى  بقَِتلِْهَا أ

 
َ

توُنَ . عِيسَى  إِلى
ْ
 .عِيسَى  َ�يأَ

نتَْ  عِيسَى  ياَ ولوُنَ َ�يقَُ 
َ
ِ  رسَُولُ  أ مْتَ  ا�َّ

َّ
قَاهَا مِنهُْ  وََ�مَِةٌ  المَْهْدِ  فِى  النَّاسَ  وََ�

ْ
ل
َ
 أ

 
َ

  لَناَ فاَشْفَعْ  مِنهُْ  وَرُوحٌ  مَرْ�مََ  إلِى
َ

لاَ  رَ�ِّكَ  إلِى
َ
نُْ  مَا ترََى أ

َ
لاَ  ِ�يهِ  �

َ
 ؟بلَغََناَ قدَْ  مَا ترََى أ
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َوْمَ  غَضِبَ  قدَْ  رَ�ِّ  إنَِّ   عِيسَى  لهَُمْ  َ�يَقُولُ    مِثلْهَُ  َ�بلْهَُ  َ�غْضَبْ  لمَْ  غَضَباً اليْ
ُ  يذَْكُرْ  وَلمَْ  - مِثلْهَُ  َ�عْدَهُ  َ�غْضَبَ  وَلنَْ 

َ
  اذْهَبوُا َ�فْسِى  َ�فْسِى  - ذَْ�باً له

َ
 َ�ْ�ىِ إِلى

  اذْهَبوُا
َ

دٍ  إِلى  . ُ�مََّ
توُ�ِّ 

ْ
دُ  ياَ َ�يَقُولوُنَ  َ�يأَ نتَْ  ُ�مََّ

َ
ِ  رسَُولُ  أ نبِْياَءِ  وخََاَ�مُ  ا�َّ

َ
ُ  وََ�فَرَ  الأ  مَا لكََ  ا�َّ

مَ  رَ  وَمَا ذَنبِْكَ  مِنْ  َ�قَدَّ خَّ
َ
  لَناَ اشْفَعْ  تأَ

َ
لاَ  رَ�ِّكَ  إلِى

َ
نُْ  مَا ترََى أ

َ
لاَ  ِ�يهِ  �

َ
 مَا ترََى أ

 ؟بلَغََناَ قَدْ 
  

َ
تَْ  فَآتِى  قومفأَ

َ
عَرشِْ  تح

ْ
َ�عُ  ال

َ
ُ  َ�فْتَحُ  مَّ �ُ  لرَِ�ِّ  سَاجِدًا فأَ َّ  ا�َّ  مِنْ  وَُ�لهِْمُِ�  عَلىَ

حَدٍ  َ�فْتَحْهُ  لمَْ  شَيئْاً عَليَهِْ  الثَّناَءِ  وحَُسْنِ  َ�اَمِدِهِ 
َ
 .َ�بِْ�  لأ

دُ  ياَ يُقَالُ ف سَكَ  ارَْ�عْ  ُ�مََّ
ْ
عْ  اشْفَعْ  ُ�عْطَهْ  سَلْ  رَأ قوُلُ . �شَُفَّ

َ
تِى  ربَِّ  ياَ فأَ مَّ

ُ
 أ

تِى  مَّ
ُ
مَّ  ربَِّ  ياَ. أ

ُ
تِى  تِى أ مَّ

ُ
 وعدت� رب يا فأقول –و فى الروايات الأخری  – .أ

فيقول سبحانه وتعالى: شفعتک   بينهم فاقض خلقك في فشفع� الشفاعة
 .»أنا أتي�م فأقض بین�م

 دانید؟ من در روز قیامت سرور و اشرف مخلوقات هستم، آیا سبب آنرا می«ترجمه: 

یک اساس و در یک زمین و بدون هیچ تفاوتی خداوند همة انسانها را در روز قیامت بر 

 –علیه السلام  –گویند: به پیش آدم  کند. پس بعضی از مردم به بعضی دیگر می جمع می

گویند: ای آدم، تو پدر آدمیزاد و [ابوالبشر] هستی. خدا تورا با دست خودش  بروید، می

ها [نیز] برای تو سجده بردند، ها را فرمان داد و آن آفرید و از روح خویش در تو دمید و فرشته

بینی  بینی در چه حالی هستیم؟ آیا نمی پس برای ما نزد پروردگارت شفاعت کن، آیا نمی

 چه بر سر ما آمده است؟

گوید: براستی که خدای من امروز چنان خشمگین شده که  [در جواب] می آدم 

 مثل آن خشمگین نشده است و بعد از این هرگز آن چنان خشم
ً
گین نخواهد شد. قبلا

خداوند مرا از [خوردن میوه] درخت بر حذر داشت. اما من [از امر او] سرپیچی کردم. 

 بروید. وای بر من، وای بر من، وای بر من، نزد کسی دیگر بروید، پیش نوح 
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گویند: ای نوح تو اولین پیامبر هستی که به سوی مردم فرستاده  روند و می می پیش نوح 

ای بسیار شکرگذار [عبدا شکورا] نامید، پس برای ما نزد پروردگارت  تو را بندهشدی و خداوند 

 بینی چه بر سر ما آمده است؟ بینی؟ آیا نمی شفاعت کن، آیا حال و وضع ما را نمی

تردید پروردگار من امروز چنان خشمگین شده که تاکنون  گوید: بی به [آنها] می ؛نوح

از این هرگز آن چنان خشمگین نخواهد شد. من یک این گونه خشمگین نشده است و بعد 

بار حق دعا کردن داشتم که علیه قومم دعا و نفرین کردم وای بر من، وای بر من، پیش 

 بروید. کسی بروید. به پیش ابراهیم 

گویند: ای ابراهیم! تو پیامبر خدا و از اهل  روند و به او می می آنها به سوی ابراهیم 

بینی به ما چه  بینی در چه حالی هستیم؟ آیا نمی وست خدا هستی، آیا نمیزمین [تنها] تو د

 رسیده است؟

 مثل آن  می ابراهیم 
ً
 امروز پروردگار من چنان خشمگین شده که قبلا

ً
گوید: قطعا

هایش  خشمگین نشده بود و بعد از این هرگز این چنین خشمگین نخواهد شد و دروغگویی

 را به یاد آورد.

 وای بر من، وای بر من، وای بر من، پیش دیگران بروید، پیش موسی آنگاه گفت: 

گویند: ای موسی تو رسول خدا و فرستاده او  روند [و به او] می بروید، پس نزد موسی می

های خود و سخن گفتن [از جانب او] با مردم برگزید، پس  هستی که تو را برای [ابلاغ] پیام

بینی چه بر  بینی در چه حالی هستیم؟ آیا نمی آیا نمی برای ما نزد پروردگارت شفاعت کن،

 سرمان آمده است؟

گمان امروز خدای من آن چنان خشمگین شده که تا  گوید: بی به آنها می موسی 

به حال مثل آن خشمگین نشده و بعد از این نیز هرگز آن چنان خشمگین نخواهد شد، من 

بر من، وای پیش کسی دیگر بروید، نزد  کشتم، کشتم وای بایستی می یک نفر را که نمی

 روند. بروید. پس نزد او می عیسی 

گویند: ای عیسی تو فرستاده خدا و کلمه او هستی که خدا آن را به  می به عیسی 

 مریم رساند تو دارای روحی هستی از جانب خدا [که به کالبدت دمیده شده است] عیسی 

گویند زمانی که در گهواره بودی با مردم  به او می گویید. مردم فرمودند: چنین است که می

 



 به یاد مصیبت جانسوز وفات رسول اکرم  12

بینی چه وضعی داریم؟ آیا  ای. پس برای ما نزد پروردگارت شفاعت کن، آیا نمی سخن گفته

 بینی چه به سرمان آمده است؟ نمی

  به آنها می عیسی 
ً
 پروردگار من امروز چنان خشمگین شده که قبلا

ً
گوید: قطعا

از این هرگز این چنین خشمگین نخواهد شد، و او گناهی را  مثل آن خشمگین نشده و بعد

] وای بر من، وای بر من، وای بر من. آنگاه نیاورد [که آن را مرتکب شده باشدبه خاطر 

 بروید. گفت پیش دیگران بروید، پیش محمد 

گویند ای محمد! تو رسول خدا و خاتم پیامبرانی و خداوند هر  آیند و می سراغ من می

ای بخشیده است. پس برای ما  ای و هر آنچه بر جای گذاشته را که از پیش فرستاده گناهی

 بینی که چه وضعی داریم، و چه بر سر ما آمده است؟ نزد پروردگارت شفاعت کن آیا نمی

افتم، پس  برم، به خاک می روم زیر عرش پروردگار و سجده می خیزم و می میمن بر

های نیکوئی که برای  گشاید و از محامد و ستایش میخداوند در رحمت خود را به رویم 

 کند که قبل از من آنها را به کسی نیاموخته است. اوست چیزهایی بر من الهام می

آید: ای محمد! سرت را بالا بگیر و از پروردگارت بخواه، هر آنچه را که  پس ندا بر می

گویم:  . پس من میشوی شود، شفاعت کن، شفیع واقع می خواهی، به تو داده می می

خداوندا! امتم امتم [را نجات بده] خداوندا! امتم امتم [را نجات بده]، خداوندا امتم امتم 

 .»[را نجات بده]
خداوندا وعده «گویم:  پس می –های دیگر [این چنین آمده است]  و در روایت -

نها داوری کن. هایت قرار بده و خودت بین آ ای پس مرا شفیع آفریده شفاعت را به من داده

ای محمد شفاعت تو را قبول کردم من به سراغ شما «: فرماید می -سبحانه و تعالی  –خداوند 

 اند. این حدیث را بخاری و مسلم و دیگران روایت کرده .»»کنم آیم و میان شما داوری می می

ٓ ﴿فرماید:  می–عزّوجل–خداوند  رۡ  وَمَا
َ
 ﴾١٠٧ �َ لَمِ َ�ٰ لّلِۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ

 .»[ای پیغمبر] ما تو را فقط به عنوان رحمت بر جهانیان فرستادیم« .]١٠٧الأنبیاء: [
را در دنیا و  پیامبرش حضرت محمد  –عزّ وجل  –و به طور کلی خداوند 

 است. که هیچ کس را این چنین گرامی نشمرده   آخرت آن چنان گرامی و عزیز شمرده
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ٓ ﴿او را از مرگ حفظ کرد؟ هرگز!  پس آیا این تکریم و بزرگداشت،  ءَتۡ وجََا
ۡ ٱ رَةُ سَكۡ  ِ  تِ مَوۡ ل � �َۡ ٱب ٰ  قِّ و سکرات مگر « .]١٩ق: [ ﴾١٩ َ�يِدُ  هُ مِنۡ  كُنتَ  مَا لكَِ َ�

کند  آورد [و دریچة قیامت را به رویتان باز می رسد]، واقعیت را به همراه می [سرانجام فرا می

دهد، بدین هنگام انسان را  بیش نشانتان میهای دنیای جدی را کم و  و حوادث و صحنه

 .»گریختی  گرفتی و می زنند که] این همان چیزی است که از آن کناره می فریاد می

صِيبَ  إِذَا«فرمودند:  پیامبر گرامی اسلام 
ُ
حَدُُ�مْ  أ

َ
 فلَيَْذْكُرْ  بمُِصِيبةٍَ، أ

هَا بِي، مُصِيبتَهَُ  ْ�ظَمُ  فإَِ�َّ
َ
حدیث شماره:  الصحيحةالسلسلة [ »المَْصَائبِ أ

هنگامی که یکی از شما گرفتار بلا و مصیبتی شد، مصیبت [مرگ] من را بیاد « .]١١٠٦

 .»]ردن آن خود را تسکین ودلداری دهدها است. [و با یاد آو آورد، چرا که بزرگتین مصیبت
بریم، فقط ضرورت صبر کردن انسان در هنگام  هایی که از این حدیث می بهره

بلا نیست. بلکه، این حدیث یکی از کلیدهای بندگی، علم و معرفت گرفتاری و 

ها را با دلایلی که باعث شده در  کند و آن است که راه را برای مسلمانان روشن می

تاریکی [غیر راه حق و هدایت] زندگی کنند و با گرفتاریهایی که در زندگی دارند، 

 داند. ز راه نبوت و پیامبر میکند و راه رهائی و نجات آنان را پیروی ا آشنا می

مرگ هر شخصیت بزرگی تأثیر فراوانی بر پیروان و دوستداران او دارد. و وفات 

بلکه بر تمامی امّت اثر گذاشت. ضروری  نه تنها بر یارانش  حضرت محمد 

باشیم و در  است که ما به هنگام مشکلاتمان، بیاد مصیبت وفات حضرت رسول 

 وفات ایشان از بزرگترین مصایب بود.آن تأمل کنیم؛ زیرا 

 اند پیامبر  آن را روایت کرده در حدیثی که ابن عباس و سابط الجمحی 

صِيبَ  إِذَا« فرمایند: می
ُ
حَدُُ�مْ  أ

َ
هَا بِي، مُصِيبتَهَُ  فلَيَْذْكُرْ  بمُِصِيبةٍَ، أ ْ�ظَمُ  فإَِ�َّ

َ
 أ

ی شد مصیبت مرگ من را بیاد هنگامی که یکی از شما گرفتار بلا و مصیبت« .»المَْصَائبِ

 .»ها است (با یاد آن خود را تسکین دهد) آورد؛ زیرا بزرگترین مصیبت
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 تردید وفات پیامبر  شود این است که بی آنچه از این حدیث برای ما روشن می

 شود و رسول اکرم  ترین مصیبتی است که امت اسلام با آن مواجه شده و می بزرگ

هایمان رحلت و فراق ایشان را به  ها و مصیبت هنگام گرفتاریخواهند که در  از ما می

 شود. ها آسان می ها و سختی یاد بیاوریم و به یاد آن [تحمل] مصیبت

دهیم قلبمان از داغ فراق  گاه عزیزی، دوستی و یا خویشاوندی را از دست میهر

 مبر شود. پس آیا با وجود یاد مصیبت هجران و وفات پیا او غمگین و محزون می

 ماند؟ جایی برای ذکر فراق و وفات دوستان و آشنایان در نظر انسان باقی می

اش را از دست بدهد و قلب او [از شدت  حال اگر انسان همه افراد خانواده

ناراحتی] به درد بیاید و از شدت غم و غصه اشک بریزد. سپس بعد از مدتی ازدواج 

میرد حزن و مصیبت او در مقایسه با بکند و بعد از چند سال یکی از فرزندانش ب

 مصیبت اول چگونه است؟ آیا [تحمل] این سختی و مصیبت آسان نیست؟ 

و به این دلیل ما باید هر وقت به بلا و مصیبتی گرفتار شدیم خودمان را به 

ی دهیم. یادآوردن مصیبت رحلت رسول اکرم 
ّ
 دلداری و تسل

هَا ياَ «فرماید:  د و میده  ما را مورد خطاب قرار می رسول اکرم  ُّ�
َ
مَا النَّاسُ  � ُّ�

َ
� 

حَدٍ 
َ
وْ  النَّاسِ  مِنَ  أ

َ
صِيبَ  المُْؤْمِنِ�َ  مِنَ  أ

ُ
 عَنِ  بِى  بمُِصِيبتَهِِ  فلَيْتَعََزَّ  بمُِصِيبةٍَ  أ

حَدًا فإَنَِّ  بغَِْ�ىِ تصُِيبهُُ  الَّتِى  المُْصِيبةَِ 
َ
تِى  مِنْ  أ مَّ

ُ
  َ�عْدِى بمُِصِيبةٍَ  يصَُابَ  لنَْ  أ

َ
 شَدَّ أ

ای مردم هر یک از شما یا مسلمانان به بلائی گرفتار شود گرفتاری و «  .»مُصِيبتَِى  مِنْ  عَليَهِْ 

ی دهد، چون که 
ّ
مصیبت خود را به یاد آوردن سختی تحمل مصیبت مرگ من برای دیگران تسل

ن دچار تر از آن چه به وسیله وفات من به آ هیچ کسی از امت من بعد از من به مصیبتی دردناک

 .]١٣٠٠صحیح سنن ابن ماجه حدیث شماره: [. »شود گرفتار نخواهد شد می

فهمیم که در این کلمه نوعی درمان و  خوب دقت کنیم می» فليتعزِّ «اگر در کلمه 

 کند. علاج وجود دارد این کلمه و حروف آن قلب را آرام می
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د چه حالتی به ده اگر انسانی پدر و مادر عزیزش را در حادثه رانندگی از دست 

 ماند؟ دهد؟ آیا آثار [این] مصیبت تا ابد بر قلب او باقی نمی او دست می

 افتد؟. دهد چه اتفاقی می اگر فردی مادر و همسر و فرزندش را از دست 

ایم، ولی آن را احساس  دچار شده چگونه است که به مصیبت رحلت پیامبر 

بسیار مهم و بزرگ باشد. زیرا  کنیم؟ باید مصیبت رحلت حضرت رسول برای ما نمی

 «فرماید:  می پیامبر 
َ

حَدُ�مْ  يؤُْمِن لا
َ
ُ�ون حَتىَّ  أ

َ
حَبّ  أ

َ
ه وَالِده مِنْ  إلَِيهِْ  أ

َ
 وَوَلد

جْمَعِ�َ  وَالنَّاس
َ
شود] مگر اینکه من در نظر او  ایمان هیچ کدام از شما [کامل نمی«. »أ

 .»تر از فرزند، پدر و مادرش و همگی مردم باشم محبوب
ایمان هیچ کدام از شما کامل «شود که  از عبادت این حدیث چنین دریافت می

ادرش و شود مگر اینکه در نظر او مصیبت وفات من از مرگ فرزند و پدر و م نمی

 .»تر باشد همگی مردم دردناک

دهم، چه کسی این  چه کسی این احساس را دارد؟ شما را به خدا قسم می

 د؟معرفت و حالت روحی را دار

 آری، این همان احساس مؤمن صادق است.

های دین است. تحمل درد فقدان هر انسان  از مصیبت از دست دادن پیامبر 

 باشد. تر می آسان دیگری در برابر تحمّل مصیبت وفات پیامبر 

 وتجلاَّ  ةاصبر لكل مصيب
 

دِ ـواعلم بأن ال   مرءَ غيرُ مخلَّ
 

اری پیشه کن و بدان که آدمی جاودانه در برابر هر بلا و مصیبتی صبر و بردب

 نیست.

 فإذا ذكرتَ مصيبة تسلو بها
 

د كفاذكر مصاب   بالبنی محمّ
 

هر گاه مصیبتی را به یاد آوردی که با ذکر آن نا آرام شدی، پس [برای فراموش 

 را ذکر کن. کردن غمهایت] مصیبت وفات پیامبر 
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وری که در هنگام مرگش تو [برای او] آ ای؟ آیا به یاد می آیا مادرت را از دست داده

کردی که تو را از تاریکی شکم به روشنایی دنیا بیرون آورد، و از تو  شیون و زاری می

 داری کرد و تو را بزرگ نمود و پرورش داد؟ مراقبت و نگه

های گمراهی به  دعوت پیامبر، تو را از تاریکی هبه راستی خداوند به وسیل

 راهنمایی کرد. روشنایی هدایت و توحید،

باعث رهایی و نجات تو از ماندن همیشگی در آتش  - به مشیت الهی -این امر 

 [جهنم] بود.

شیر مادر، پرورش و مهربانی و عطوفت او از ماندگار بودن در  هپس آیا بوسیل

 آتش [جهنم] رهائی یافتی؟

رم پس قسم به خدا اگر هزار مادر داشتم و هر کدام به مهربانی و عطوفت ماد

مردند، شایسته نبود که برای آنها بیشتر از رحلت  بودند و همه آنها در یک روز می

 ناراحت باشم. حضرت رسول 

 ای؟ آیا پسرت را از دست داده

ها و مهربانی و نیکوئی او  ها و حمایت ای که یاد کمک یا از بس برای او گریه کرده

 ای؟ افتاده

ما محسوب شوند باز هم به اندازة خدمات ای که خدمت به  این امور به هر اندازه

از پیش  برای ما نیستند، باز به پای کارهایی که پیامبر  و الطاف پیامبر 

کند  رسد، اموری که به لطف و یاری خداوند، ما را وارد بهشتی می اند نمی فرستاده

مانیم و از  ها و زمین است و در آن جاودانه می که عرض آن به اندازه ی آسمان

 شویم. مند می های آن بهره نعمت

مند هستیم  گذرد بهره از کمک و حمایت فرزندان برای چند سال که [زود] می

 مندی و لذت بردن در بهشت دائمی است. ولی بهره
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بر ما حق آن را ندارد که از رحلت او بیشتر از مرگ هر  پس آیا حضرت محمد 

ر از هرکس از فرزندان و عزیزان که کس دیگری ناراحت و اندوهگین شویم، و اورا بیشت

و مراحل آن و شدت  ؟ اینک به حادثه بیماری پیامبر ١ایم به یاد بیاوریم از دست داده

 پردازیم. برد، و لحظات پایان عمر و رحلت او می رنجی که از آن می

ٓ  إذَِا﴿نازل شد:  بر پیامبر  کلام خداوند  ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ جَا  ١ حُ فَتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
يۡ وَرَ 
َ
ِ ٱ ديِنِ  ِ�  خُلوُنَ يدَۡ  �َّاسَ ٱ تَ � فۡ  �َّ

َ
ۚ فرِۡ تَغۡ سۡ ٱوَ  رَّ�كَِ  دِ ِ�مَۡ  فسََبّحِۡ  ٢ اوَاجٗ أ  هُ

ۢ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  ابَ هنگامیکه یاری خدا و پیروزی [فتح مکه] فرا « .]٣-١النصر: [ ﴾٣ �توََّ

شوند [و به  ا میبینی که دسته دسته و گروه و گروه داخل دین خد ) و مردم را می١رسد ( می

) پروردگار خود را سپاس و ستایش کن، و از او آمرزش [خود و ٢آورند] ( اسلام ایمان می

یاران خویش را از شتابگری در فرا رسیدن فتح و وقوع پیروزی، و اظهار دلتنگی و گلایه از 

 .»پذیر است زندگی] بخواه، خدا بسیار توبه
 فرمودند:  ن سوره نازل شد پیامبرگوید: هنگامی که ای جابر بن عبدالله می

  .»من الأو� كل : والآخرة خ�إلى نفسى يا جبرئيل. فقال جبرئيلنعيت «
ای جبرئیل خبر مرگم را به من دادی. جبرئیل گفت: [زندگی در] آخرت از [زندگی در] «

 .»دنیا برایت بهتر است
 ن آیه پیامبر کند، به هنگام نزول ای در حدیثی که ابن عباس آن را روایت می

بخاری آنرا روایت کرده [ »اند خبر مرگم را به من داده« .»إلى نفسىنعيت «فرمودند: 

 .]است

بود.  اند که منظور رسیدن اجل پیامبر اکرم  مجاهد و ضحاک و دیگران گفته 

هجری درد شدیدی را در سرش حس کرد و اولین کاری که انجام  ١١در سال  پیامبر 

 ها طلب بخشش نمود. قد رفت و بر اهل آن درود فرستاد و از خدا برای آنداد به بقیع غر

 ١٠-٤و أثرها فی حیاة الأمة،  مصیبة موت النبی  -١
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از بقیع برگشت، مرا  گوید: هنگامی که رسول الله  میلالمؤمنین عایشه  ام

فرمودند: من  کرد. من به پیامبر گفتم: ای وای سرم پیامبر  دید و من سرم درد می

خواند.  دعا می ای پیامبر بر لکند ای وای سرم. عایشه  هم سرم خیلی درد می

 ]١٩٧[صحیح ابن ماجه: 

بیمار بود، دعاهایی را بر خود  گفت: هنگامی که رسول خدا  لعایشه 

کشید پس هنگامی که [از] درد بیماری که  خواند و بر [سر و روی خود] دست می می

نالید، من شروع به خواندن دعاهایی کردم که او بر  منجر به وفات ایشان شد، می

مسلم این حدیث را کشیدم. [بخاری و  خواند و دستانش را بر بدنش می خود می

 .]اند روایت کرده

های پیامبر را به  آمده است: دست  آن را روایت کرده در روایتی که امام مالک 

 کشیدم. امید تبرک آنها بر جسم او می

دست  کردم چون در روایت مسلم آمده است: با دست پیامبر بدنش را لمس می

 او برکت بیشتری از دست من داشت.

بودند، زنانش را  لزمانی که درد بر پیامبر شدت یافت ایشان در خانه میمونه 

  بستری شود. آنها به پیامبر لعایشه  هفراخواند، از آنها خواست که در خان

 اجازه دادند.

زیاد شد تا جائی که یاران و اصحاب ایشان به شدت  درد و رنج پیامبر 

 ناراحت و اندوهگین شدند و پیامبر این اندوه و ناراحتی را احساس کرد.

 آنگاه به آنها دستور داد تا بر روی ایشان آب بریزند.

هنگامی که رسول «گوید:  روایت شده است که می لدر حدیثی که از عایشه 

 کشید و فرمودند: وارد منزل من شد درد بر ایشان شدت یافت و بسیار درد می خدا 

َّ  هر�قُوا« ْ�هَدُ  لعََ�ِّ  قرَِبٍ  سَبعِْ  مِنْ  عَلىَ
َ
  أ

َ
هفت مشک، بر من آب «  .»النَّاسِ  إلِى
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 حَتىَّ «در روایت دیگری آمده است:  »بریزید، تا به دیدار مردم بروم و با آنها پیمان ببندم
خْرُجَ 

َ
  أ

َ
ْ�هَدَ  النَّاسِ  إلِى

َ
 . »د و پیمان ببندمتا پیش مردم بروم و با آنها عه« .»إلَِيهِْمْ  فأَ

را در تشتی که مال حفصه بود، نشاندیم و از  پیامبر «گوید:  می لعایشه 

 .»دستش به ما اشاره کرد که بس است ها بر او ریختیم، تا اینکه با آب مشک

 ».کافی است، کافی است«و در روایت ابن اسحاق آمده است تا اینکه گفت: 

ان مردم رفت و روی منبر نشست و بعد از پس در حالیکه سرش را بسته بود به می

حد پرداخت و برای 
ُ
ذکر حمد و ستایش خدا به ستایش یاران و اصحابش در جنگ ا

آنها طلب بخشش و مغفرت و دعای خیر کرد و برای آنها بسیار دعا کرد. پس 

يدِْيُ�مْ  َ�ْ�َ  إِ�ِّ  !أيها الناس « فرمودند:
َ
ناَ ، فرََطٌ  أ

َ
 وَ�نَِّ  ، دٌ شَهِي عَليَُْ�مْ  وَأ

وَضُْ  مَوعِْدَُ�مُ 
ْ
ْ�ظُرُ  وَ�ِ�ِّ  ، الح

َ
خْشَى  لسَْتُ  وَ�ِ�ِّ  ، هَذَا مَقَاِ�  مِنْ  إلَِيهِْ  لأ

َ
 أ

نْ  عَليَُْ�مْ 
َ
ُ�وا أ خْشَى  وَلكَِ�ِّ  ،بعدي �شُْرِ

َ
ْ�ياَ عَليَُْ�مُ  أ نْ  الدُّ

َ
فيما  اافَسُوَ�نَ  أ

روم  م من از میان شما میای مرد«  .»كما تنَافسوا فيها فتهلك�م كما أهلكتهم

و بر شما گواه و شاهد خواهم بود میعادگاه شما حوض (کوثر) خواهد بود و من از همین 

ترسم که  ترسم که بعد از من مشرک شوید ولی می کنم. از این نمی حالا به آن نگاه می

ید همانگونه که دیگران بر سر مال دنیا به رقابت با یکدیگر پرداختند شما هم چنین کن

 .»همانگونه که دنیا آنها را به هلاکت رساند، شما را نیز هلاک کند
 اند. مسلم و بخاری آن را روایت کرده

ِ  َ�بَّادِ  مِنْ  َ�بدًْا إنَِّ « سپس فرمودند: َهُ  ا�َّ ُ  خَ�َّ ْ�ياَ َ�ْ�َ  ا�َّ  عِندَْهُ، وَمَا الدُّ
ِ  عِندَْ  مَا فاَخْتاَرَ  گان اختیار آنرا داد که بین دنیا و آخرت و خداوند به یکی از بند«. »ا�َّ

 . »میان آنچه نزد خداوند است یکی را برگزیند و او، آنچه را که نزد خداوند بود انتخاب کرد

 مختار، رسول خدا  همتوجه موضوع شده و دانست که آن بند ابوبکر صدیق 

باد. بلکه  بوده است پس به گریه افتاد و گفت: ای رسول خدا پدر و مادرم فدایت
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 کنیم. پدران و مادرانمان و خودمان و داراییمان را فدای تو می

تعجب کردند و [در این هنگام] پیامبر فرمودند:  مردم از گریه کردن ابوبکر 

أيها الناس إنَّ أمنَّ الناس علىَّ بصحبته « و پس فرمودند:» آرام باش ای ابوبکر«
أناه بها إلا الصديق فإنا تر�نا وماله أبو��ر و��م كان له عندنا يد كاف

مكافأته الله عزّ وجل. لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لاتخذت أباب�ر 
مسجد ـانظروا إلى هذه الأبواب النافذة إلى الو خليلاً ول�ن أخوة وصحبة

ای مردم از میان شما، ابوبکر بیش از همه در دوستی « .»فسُدوها إلا بيت أبى ب�ر

ایم، حقتان  ش بر من حق دارد. و به هر کدام از شما که مدیون بودهو همنشینی و اموال

ایم. و  سپرده -عزّ وجل  –رادادیم جز (ابوبکر) صدیق، ما پاداش و جزای او را به خداوند 

گزیدم اما  کردم، ابوبکر را برمی اگر من از بندگان یکی را به عنوان دوست انتخاب می

شوند بنگرید و همه آنها  درهایی را که به مسجد باز می ابوبکر برادر و همنشین من است. به

 .»شود ببندید را به جز دری که به خانه ابوبکر باز می

مهاجر�ن! استوصوا بالأنصار خ�اً فإن الناس ـال يا معشر«سپس گفتند: 
يز�دون و�ن الأنصار على هيئتها لا تز�د و�نهم كانوا عيبتى التى أو�ت إليها 

ای جماعت مهاجران! برای «  .»هم وتجاوزوا عن مسیئهمفأحسنوا إلى �سن

شود و تعداد  انصار [پیامبر] طلب خیر و نیکی بکنید، چون که تعداد مسلمانان زیاد می

یابد و آنها [انصار] کسانی بودند پشتیبان من  ماند و فزونی نمی انصار به حال خود باقی می

ران آنها احسان و نیکی کنید و از گناهکاراشان بودند که به آنها پناه بردم پس شما به نیکوکا

 .»بگذرید و آنها را ببخشید
  اند. این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

رفت. در حالی که درد بدن ایشان را  لپس از منبر پایین آمد و به منزل عایشه 

 فراگرفته بود.
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نماز  توانست به امامت ناپذیر بود، دیگر نمی بیماری ایشان سخت تحمل

 فرمودند که برای مسلمانان پیشنمازی کند. مسلمانان برود. پس به ابوبکر صدیق 

روایت کرده، آمده است که او زمانی که  سدر حدیثی که عبدالله بن مسعود 

سردرد شدیدی داشت به پیش ایشان رفت و گفت: بیماری شما بسیار  پیامبر 

جَلْ « فرمودند: شدید است. پیامبر 
َ
وعَكُ  إِ�ِّ ا� يا عبد أ

ُ
 رجَُلاَنِ  يوُعَكُ  كَمَا أ

نَّ :  قلُتُْ  مِنُْ�مْ 
َ
جْرَ�ْنِ  لكََ  لأ

َ
ى َ�عَمْ  «: قاَلَ . أ ِ

َّ
رضِْ  عَلىَ  مَا �يَِدِهِ  َ�فْسِى  وَالذ

َ
 الأ

ذًى يصُِيبهُُ  مُسْلِمٍ  مِنْ 
َ
ُ  حَطَّ  إلاَِّ  سِوَاهُ  َ�مَا مَرَضٌ  أ طُُّ  كَمَا خَطَاياَهُ  َ�نهُْ  ا�َّ

َ
 تح

بله، ای عبدالله! بیماری و کسالت من به اندازه دو مرد از شماست. به « .»وَرََ�هَا جَرَةُ الشَّ 

 دو پاداش دارید! فرمودند: بله، قسم به کسی که جانم در دست اوست 
ً
او گفتم که حتما

هیچ مسلمانی روی زمین نیست که درد و رنجی از یک بیماری یا چیزهای دیگری اورا 

درختان فرو   چنان که برگ شوند هم این بیماری گناهان او آمرزیده می گرفتار نکند مگر با

در  پیامبر «گوید:  کند، می روایت می در حدیثی که سالم بن عبید  .»ریزند می

شان بیهوش شدند [وقتی که] به هوش آمد، فرمودند: آیا وقت نماز فرا  هنگام بیماریی

 رسیده است؟

به بلال بگویید که اذان بگوید و به ابوبکر «ند: به او گفتند: بله. ایشان فرمود

 .»ه به امامت مسلمانان نماز بگزاردبگویید ک

گفت: پس بیهوش شدند، [بعد از اینکه] به هوش آمدند فرمودند: آیا وقت نماز 

مروا بلالاً فيلؤذن ومروا أباب�ر «  فرا رسیده است؟ آنها گفتند: بله فرمودند:
ل بگویید اذان بگوید و به ابوبکر بگویید که به امامت مردم به بلا«. »فليصلِّ بالناس

گفت: پدرم نازک دل و غمگین است اگر او  لدر این لحظه عایشه  »نماز بگذارد

تواند این کار را بکند. ای کاش به فرد  کند و نمی امامت نماز را به عهده گیرد گریه می

 دادید. دیگری دستور می
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 مُرُوا« بیهوش شد و به هوش آمد و فرمود: گفت: پس سالم بن عبیدالله 
باَ وَمُرُوا فلَيُْؤذَِّنْ  بلاَِلاً 

َ
وْ  - صَوَاحِبُ  فإَِنَُّ�نَّ  باِلنَّاسِ  فلَيُْصَلِّ  بَْ�رٍ  أ

َ
 أ

به بلال بگویید که «پس بیهوش شد و به هوش آمد و فرمودند: «. »يوُسُفَ  -صَوَاحِباَتُ 

امامت مسلمانان نماز بگذارد که شما مثل زنان اذان بدهد و به او ابوبکر بگویید که به 

 .»اطراف یوسف هستید
 گفت: به بلال دستور داده شد و او اذان گفت و ابوبکر [نیز] پیشنماز مسلمانان شد.

کاسته شد، فرمودند: دو نفر را  پس از اینکه اندکی از درد و بیماری رسول خدا 

آمدند و پیامبر به آنها تکیه  ١ردی دیگرصدا بزنید تا بر آنها تکیه دهم. پس بریره و م

ایشان را دید، خواست خود را پس بکشد ولی پیامبر به او  داد. هنگامی که ابوبکر 

 نمازش را ادا کرد.  اشاره کرد که در مکان خودش بماند تا اینکه ابوبکر 

 در آخرین لحظات حیاتشان هاي پیامبر اکرم  وصیت

َ  عَلىَ  ا�َّ  لعَْنةَ«* 
ْ

َذُوا,  وَالنَّصَارىَ هُودالي نبِْيَائهِِمْ  ُ�بوُر اِتخَّ
َ
.  »مَسَاجِد أ

لعنت خداوند بر [قوم] یهود و مسیحیان باد که قبرهای پیامبرانشان را تبدیل به مسجد «

 مردم را از تکرار اعمال آنها نهی کردند.  . و آنحضرت»کردند می

رگ به عموم مردم این بود : به هنگام م وصیت پیامبر «کند:  أنس روایت می* 

لاَةَ « ْ�مَانُُ�مْ  مَلكََتْ  وَمَا الصَّ
َ
ق زنان (ملک یمین) را نماز را به پا دارید و ح« .»أ

 .»رعایت کنید

ین آمده است که آن دو نفر عباس و علی بن ابی طالب بودند و گفته شده که در روایت صحیح -١

عباس و پسرش فضل بودند. ممکن است به علت خروجهای متعدد ایشان از منزل این 

 روایات را همه با هم جمع کرد.
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آمد و زبانش  کرد] طوری که صدایش در نمی [و این سخن را تکرار می

 توانست آن را بیان کند. نمی

ب دهان ایشان را به هنگام خداوند آب دهان من و آ«گوید:  می لعایشه * 

مرگ با یکدیگر جمع و مخلوط کرد. عبدالرحمن بن ابوبکر در حالیکه مسواکی در 

ام تکیه داده بودم. دیدم که به مسواک  دست داشت پیش من آمد و پیامبر را بر سینه

دانستم که ایشان مسواک زدن را دوست دارد، پس به اوگفتم: یا  کند و می نگاه می

مسواک را از او برایت بگیرم؟ با سرش اشاره کرد: بله [بگیر]. دستم را دراز رسول الله 

دادم و  کردم و آن را گرفتم و با جویدن آن را نرم و خوشبو کردم سپس آنرا به پیامبر 

 ایشان با آن مسواک زد.

 بعد از اتمام کارشان مسواک را گرفتم و برای آخرین بار آب دهان ایشان را مکیدم.

ین روز آخرت [با وند آب دهان من و او را در آخرین روز دنیا و اولپس خدا

 .»یکدیگر] جمع کرد

دستش را در داخل ظرف فرو برد و بر  ظرف آبی در مقابل ایشان بود، پیامبر 

 االله إن للموت لسكرات، « صورت خود کشید و فرمود:
ّ

عِ�ِّ  اللَّهُمَّ لا � إلا
َ
 أ

نیست، براستی که مرگ سختیها و » الله«هیچ خدائی جز « .»المَْوتِْ  سَكَرَاتِ  عَلىَ 

 .»ده های آخر زندگی یاری دشواریهایی دارد، خداوندا مرا در تحمل جان دادن و در لحظه
 (بخاری این حدیث را روایت کرده است)

بود به پیش ایشان  ترین افراد برای پیامبر  که از محبوب لدخترش فاطمه 

حال پیامبر خوب بود. ایشان به سمت فاطمه رفته و  لآمد و هنگام آمدن فاطمه 

توانست سرپا بایستد.  او را بوسیدند در کنار خود نشاندند. ولی در آن روز پیامبر نمی

کسی را ندیدم که از نظر راه و روش و چگونگی «گوید:  در این باره می لعایشه 

نگامی که به نزد پیامبر فاطمه به پیامبر شبیه باشد، و ه هبرخاستن و نشستن به انداز

 .»کنار خودش نشاندرفت، پیامبر به طرفش آمد و او را بوسید و 

 



 به یاد مصیبت جانسوز وفات رسول اکرم  24

 لمریض شدند، فاطمه را صدا زدند. عایشه  هنگامی که حضرت رسول * 
کند: پیامبر، در بیماری آخر عمر مبارکشان فاطمه را صدا زد و چیزی را در  روایت می

پس [دوباره] چیزی را در گوش او گفت، گوش او زمزمه کرد و فاطمه گریه کرد س

به  پیامبر «ولی [این بار] فاطمه خندید. دلیل این کار را از فاطمه پرسیدم، گفت: 

من گفت: پایان این بیماری مرگ است، به همین خاطر گریه کردم. سپس آنگاه به 

پیوندد، من هستم پس خوشحال  یمن گفت: اولین کسی که از خانواده اش به او م

 آن را روایت کرده است. ٦٢٨ص  ٢بخاری در جلد  .»مشد

كل عام  يا فاطمةُ! إنَّ جبرئيل كان يعارض� القرآن في« سپس فرمودند:
مرة واحدة ولقد عارض� القرآن فى هذا العام مرت� وما أراه الإ أنه قد 

رد ک ای فاطمه، جبرئیل، قرآن را هر سال تنها یک بار بر من عرضه می« .»اقترب الأجل

بینم جز اینکه أجل  ولی امسال قرآن را دوبار بر من عرضه کرد و دلیلی برای این کار نمی

أشد  كيا فاطمة! إن« فاطمه گریست و پیامبر به او گفتند: »[من] نزدیک شده باشد
بعد مو� فلات�و� أقل امرأة صبراً فاصبری يا  مسلم� مصاباً بيـ�ساء ال

ای فاطمه! تو بیشتر از تمام زنان مسلمان به درد و « .»كبنتى واحتسبى عندا� أجر

صبرترین آنها نباش، دخترم صبر کن و  بی شوی، پس  رنج مصیبت [مرگ] من گرفتار می

. فاطمه بلند شد و در حالیکه »پاداش و اجر و پاداشت را از خداوند طلب کن

 سپارم. گریست، گفت: ای رسول خدا تو را به خداوند می می

در آن دار فانی را وداع گفتند. پیامبر به میان مردم  زی که پیامبر روز دوم رو

رفت و پرده  لرفتند و آنها در حال خواندن نماز صبح بودند. پس به خانه عایشه 

عایشه ایستادند. کم کم مسلمانان در نماز از شدت  هرا کنار زد و کنار در خان

بکر خواست [از جایگاه شدند. ابو خوشحالی دیدن ایشان آشفته و پریشان می

بدهد. ولی ایشان به آنها اشاره  امامت] به عقب برگردد و جای خود را به پیامبر 

 



  25به یاد مصیبت جانسوز وفات رسول اکرم 

آنها را در حال نماز دید کردند که، نمازتان را ادامه بدهید. هنگامی که پیامبر 

 .»بازگشت و پرده را کشیدلبخندی زد و سپس 

 بخاری این حدیث را روایت کرده است.

های آخر عمر شریف او، در  ه بازگشت و اجل نزدیک شده بود و لحظهاو به خان

 حال اتمام بود.

گوید: پیامبر در حالی از دنیا رفت که سر مبارک ایشان بین سینه  می لعایشه 

ام تکیه داده بودم، دیدم که دستش یا  و گردن من قرار داشت و من او را به سینه

ِ�يقُ  بلَِ « مود:انگشتش را به سوی آسمان بلند کرد و فر عْلىَ  الرَّ
َ
ِ�يقُ  بلَِ ...، الأ  الرَّ

عْلىَ 
َ
ِ�يقُ  بلَِ ... الأ عْلىَ  الرَّ

َ
[خدایا] بلکه دوست و رفیق برتر (را انتخاب کردم) « .»الأ

[خدایا] بلکه دوست و رفیق برتر (را انتخاب کردم)  ... [خدایا] بلکه دوست و رفیق برتر 

 .»(را انتخاب کردم)
میان ما را انتخاب نکرده است. و جوار حق را و زندگی درپس فهمیدم که ا

 خواهد. (بخاری آنرا روایت کرده است) می

شدت گرفت و سنگین شد،  هنگامی که درد پیامبر «کند:  انس روایت می

ای وای پدرم عزیزم ناراحت و نگران «گفت:  لشدند و فاطمه  ایشان بیهوش می

�يِكِ  عَلىَ  ليَسَْ « و پیامبر به او گفتند:» است
َ
وَْمِ  َ�عْدَ  كَرْبٌ  أ

ْ
از امروز به بعد «  .»الي

ای پدرم که «و هنگامیکه فوت شدند، فاطمه گفت:  »پدرت هیچ غم و اندوهی ندارد

گاه اوست،  ندای حق را به هنگام مرگ لبیک گفتی، ای پدری که باغ فردوس اقامت

عد از به خاک سپردن ب .»ات او را به جبرئیل تسلیت بگوییمای پدری که باید وف

رو به أنس کرد و گفت: آیا توانستید که روی  ل، فاطمه جسد مبارک پیامبر 

ید] پیکر مبارک [ایشان] خاک بریزید. [چگونه طاقت آوردید این صحنه را ببین

 .)(بخاری آن را روایت کرده است
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و  بهترین مخلوق خداوند ... پیشوای پیامبران  پیامبر اکرم ... محمد مصطفی

 امام برگزیدگان و پیشوای پرهیزگاران دار فانی را وداع گفتند و از دنیا رفتند.

کنند که  ای از منافقین فکر می عده«بلند شد و فریاد برآورد:  عمر فاروق 

 از دنیا رفته است. قسم به خدا که پیامبر نمرده است و او به  رسول الله 
ً
حقیقتا

به مدت چهل  حضرت موسی بن عمران  چنان که دیدار خدایش رفته است هم

 رسول الله را 
ً
شب از نظر قومش غایب شد و پس به نزد آنها برگشت و خداوند حتما

 کنند. ایشا دوباره بازخواهد گرداند و دست و پای کسانی را که گمان می
ً
ن حتما

 .»کند اند، را قطع می مرده

وانست بلند شود. ت مات و مبهوت روی زمین نشسته بود و نمی علی مرتضی 

رفت.  آمد و می ای که فقط می بند آمده بود. به گونه زبان عثمان ذی النورین 

زد. ابوبکر متوجه  آمد و عمر فاروق داشت با مردم حرف می ابوبکر صدیق 

چیزی نشد تا اینکه جنازه پاک و شریف ایشان را که با کفن پوشیده شده بود در خانه 

روی صورتش برداشت و نزدیک رفت و ایشان را بوسید و عایشه دید، پارچه را از 

پدر ومادرم فدای توباد ... وای پیامبرمان، سرورمان و یاورمان از «گریه کرد و گفت: 

دست رفت. ... مرگی را که خداوند (عزّ وجل) بر تو مقدر کرده بود، چشیدی، بعد 

را پوشاند. و  بر از آن دیگرهیچ وقت به آن گرفتار نخواهی آمد، سپس صورت پیام

گفت : (ای عمر آرام باش) و او شروع به صحبت  سبه میان مردم رفت و به عمر 

آمدند. پس خدا را حمد و ثنا گفت و کلام خداوند را  کرد و مردم به پیش ابوبکر 

 بر مردم خواند:

دٌ  وَمَا﴿ ۚ ٱ لهِِ َ�بۡ  مِن خَلتَۡ  قدَۡ  رسَُولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فإَيِنْ لرُّسُلُ
َ
اتَ  أ وۡ  مَّ

َ
 قتُلَِ  أ

ٰٓ  تُمۡ نقَلبَۡ ٱ عۡ  َ�َ
َ
ٰ  ينَقَلبِۡ  وَمَن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فلََن هِ عَقبَِيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ شَۡ�  �َّ  ا

ُ ٱ زِيوسََيَجۡ  ٰ ٱ �َّ  .]١٤٤عمران:  آل[ ﴾١٤٤ كِرِ�نَ ل�َّ

 



  27به یاد مصیبت جانسوز وفات رسول اکرم 

اند؛ آیا اگر [او در  محمد فقط پیغمبری است که پیش از او پیغمبرانی بوده و رفته«

شد یا مثل هر انسان دیگری وقتی] بمیرد یا کشته شود، آیا به  گ احد کشته میجن

پرستی باز  به کفر و بت کنید و گردید [با مرگ او اسلام را رها می عقب برمی

] و هر کس به عقب بازگردد (کفر را برگزیند) هرگز کوچکترین زیانی به خدا گردید می

 .»خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد دادرساند]  رساند [بلکه به خود ضرر می نمی
 دانستند این آیه نازل شده است. و آن را از ابوبکر  قسم به خدا گویی مردم نمی

این آیه را شنید مات و  گرفتند و شنیدند، و بر سر زبانها افتاد. هنگامی که عمر 

فهمید که  مبهوت شد و بر زمین افتاده دیگر پاهایش توان نگه داشتن او را نداشت. او

 از دنیا رفته است. رسول خدا 
ً
 واقعا

ای پدر عزیزی که ندای پروردگارش را «به گریان آمد و گفت:  لفاطمه 

جواب داد و ای پدر عزیزی که اقامتگاه او باغ بهشت است و ای پدر عزیزی که باید 

 .»جبرئیل تسلیت بگوییموفات او را به 

 لعایشه  هه و کفنشان کردند و در حجرمسلمانان ایشان را با لباسشان غسل داد
 به خاک سپردند.

ها اندوهگین شد و ما همه  قسم به خدا، که جهان به سوگ ایشان نشست و قلب

 برای فراق رهبر اندوهگین می باشیم.

 بو تحریک کردن ابوبکر و عمر » ام ایمن«سوگواري 
 براي گریستن

گفت:  به عمر  بر بعد از رحلت پیام ابوبکر «کند:  روایت می أنس 

رفت. وقتی که پیش او رفتند،  بیا نزد ام أیمن برویم همچنان که پیامبر نیز پیش او می

گریاند؟ آیا بهتر نیست که  او گریست. آن دو به ام ایمن گفتند: چه چیزی تو را می
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دانم  پیش پروردگار باشد؟!. ام ایمن در جواب گفت: به علت اینکه می  رسول الله

گریم که  کنم بلکه به این خاطر می زد خداست برای پیامبر بهتر است گریه نمیآنچه ن

خت آن دو همراه با او نزول وحی از آسمان قطع شد. ام ایمن آنها را گریان سا

 ].مسلم آنرا روایت کرده است[ .»گریستند می

 بعد از رحلت حضرت رسول 

 توان کرد؟ ار میها اندوهگین شدند ولی چه ک ها اشک ریختند و قلب چشم

 عمل، عمل کردن به کتاب خدای تعالی،

 .عمل کردن به سنت رسول الله 

ها را در عمل نکردن به تورات و انجیل بیان  پیامبر دلیل گمراهی یهود و نصرانی

 کردند، پس باید در عمل کردن به سنت پیامبر از یکدیگر پیشی بگیریم.

ی صحیح از احادیث داشته باشیم حدیث درست را از نادرست بشناسیم و برداشت

ها همان  و به احادیث صحیح عمل نمائیم. زیرا این امر دین و شرع ماست و این گفته

گیریم. باید علم را  شریعت هستند. پس باید بدانیم که از چه کسی دینمان را فرا می

 فراگیریم و با بزرگان و دانایان معاشرت کنیم.

ابی بکر بن حزم بیاندیشیم که گفت: به  /در وصیت عمر بن عبدالعزیز 

حدیث پیامبر را هر جا یافتی آنرا بنویس. من بیم آن را دارم که علوم از بین بروند و «

علما از دنیا بروند. فقط حدیث پیامبر را قبول کن. علم را با تعلیم دادن انتشار دهید و 

 با علما همنشینی کنید تا کسی که جاهل است عالم شود.

 گوید   کند، چنان که شاعر می همراه می علم رفتن ما را با حضرت رسول به دنبال 

 أهل الحديث هم أهل الرسول وإن
 

 لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا 
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اهل حدیث (محدثان) جزو خاندان پیامبرند و هر چند که با خود او مصاحبت 

 مونس هستند.  اند. اما با أحادیث او که بر زبان مبارکش جاری شده همدم و نداشته

 همراه و همگام باشیم. پس بیایید در نماز، روزه، زکات، حج و جهاد با پیامبر 

 مورد قبول نیست؛  بعد از قرآن، جز حدیث پیامبر 
ً
سخن هیچ انسانی کاملا

زیرا احادیث او موجب شفاء و نجات هستند. انسان را از تعصب برای این مذهب و 

هایی از جانبداری به نفع این گروه و آن گروه دهند. موجب ر آن مذهب نجات می

 .١دشو ها یکپارچه و متحد و و همانند صف واحدی می شوند به وسیلة آن قلب می
 

 وصلی االله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه

 ومن تبعهم بإحسان إلی يوم الدين

 .٣٦ – ٣٣وأثرها فی حیاة الأمة  مصیبة موت النبی  -١
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